
  رضا مرتبه

 

 علی بي هحود .بود شدٍ هبتلا عجس و پیری ضعف بَ عور آخر در بود صحابَ اکابر از یکی کَ اًصاری عبدالله بي جابر کَ اًد ْآوردٍ

 و جواًی از پیری کَ ام حالتی در : گفت .فرهود ال سؤ حالش از را او و رفت او عیادت بَ بالباقر الوعروف السلام علیَ الحسیي بي

 و دارم تر دوست دارد پیر هرا اگر کَ چٌاًن وی با هي : کَ گفت هحود . دارم تر دوست زًدگاًی از را هرگ و تٌدرستی از یبیوار

 ، زًدگاًی اگر و هرگ دُد هرگ اگر و تٌدرستی دارد تٌدرست اگر و بیواری دارد بیوار اگر و دارم تر دوست جواًی دارد جواى اگر

 . دارم هی دوست را زًدگاًی

 از یکی کَ گفت هرا کَ وسلن آلَ و علیَ الله صلی الله رسول صدق : گفت و داد بوسَ هحود روی بَ شٌید ىسخ ایي چوى جابر

 از و گفتٌد الاخریي و الاولیي علوم باقر را او سبب ایي بَ و الارض الثور یبقر بقراکوا العلن یبقر ُو و هي ًام ُن بیٌی هرا فرزًداى

 (1).رضا رتبَ در هحود و است بودٍ صبر اُل هرتبَ در جابر کَ شود هعلوم هراتب ایي هعرفت

 .171 ص ،2 و 1 ج ، ًکتَ یک و ُسار -1:منبع

 


